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فوکوس
  یک ســال پیش، برابر با دوم ژانویه 2016 میلادی، شــیخ نمر باقر النمر، فقیه و روحانی شــیعه اهل عربســتان سعودی که در 
دادگاه  جنایی این کشور به جرم محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده بود، به شهادت رسید. اعدام او واکنش های 
منفی بسیاری را بین مقامات سیاســی و چهره های برجسته شیعی و سنی به دنبال داشت. به دنبال شــهادت شیخ نمر، معترضان در 
شهرهای مشهد و تهران به کنسولگری و سفارت عربستان سعودی حمله کردند که این اقدام قطع رابطه بین ایران و دولت سعودی 

را در پی داشت.

رخداد
  انتخاب پاپ ژان دوم به عنوان رهبر کليســای کاتوليک رم )533 

ميلادی(
  اشغال مانيل پايتخت فيليپين توسط ارتش ژاپنی در جريان 

جنگ جهانی دوم )1942 ميلادی(
  آغاز به کار نخستين گردهمايي جنبش  هاي آزادیبخش 

جهان در تهران )1358 خورشيدی(
  ابــلاغ پيام تاریخــي امام خميني)ره( بــه ميخائيل 

گورباچــف رئيس جمهوری اتحــاد جماهير شــوروي )1367 
خورشيدی(

طلوع
  ژیلبرت مورای - فيلسوف و شاعر انگليسي)1866 ميلادی(

  جلال الدین همایی - نويسنده، اديب، شاعر، رياضيدان، ستاره شناس و 
مورخ معاصر، حافظ قرآن کريم )1278 خورشيدی(

  حسين بيكار - روزنامه نگار، نقاش و طراح برجسته 
مصری)1913 ميلادی(

  پيمــان یزدانيان - آهنگســاز، نوازنــده پيانو
)1347 خورشيدی(

  آیزاک آســيموف - نويســنده آمريکايی و روسی تبار 
گونه های علمی، علمی/تخيلی، خيالپردازی، وحشت)1920 ميلادی(

غروب
  علی شير نوایی - شــاعر، دانشمند و سياســتمدار برجسته روزگار 

فرمانروايی تيموريان و معاصر سلطان حسين بايقرا )879 خورشيدی(
  علی اسفندیاری - مشهور به نيما يوشيج، شاعر معاصر ايرانی، 

ملقب به پدر و بنيانگذار شعر نوی فارسی )1338 خورشيدی(
  ارنســت ميلر همينگــوی - روزنامه نگار و نويســنده 
 برجســته آمريکايی، از پايه گذاران ســبک وقايع نگاری ادبی

)1961 ميلادی(
  مجتبی تهرانی - استاد برجسته اخلاق و مرجع تقليد ايرانی و 

مدرس حوزه های علميه تهران )1391 خورشيدی(

 ]از راست ایســتاده: مجتبی تهرانی، مرتضی تهرانی| نشسته: شهید مصطفی خمینی، حاج اشرف کاشانی[ 4 ســال پیش، برابر با سیزدهم دی 1391 خورشیدی، مجتبی شــهیدی کَلهُری، معروف به مجتبی تهرانی، استاد برجسته اخلاق، 
مرجع تقلید شیعه و مدرس برجسته حوزه  های علمیه تهران در 75 سالگی درگذشت. مجتبی تهرانی حدود 40 سال در تهران به تدریس اخلاق و فقه مشغول بود و شاگردان فراوانی داشت. او اولین کسی بود که در تهران با وجود حساسیت 

حکومت پهلوی برای سیدمصطفی خمینی مراسم ختم برگزار کرد. 

گزارشهر

يکم ژانويه بــرای آمريکايی هــا »خطرناک ترين روز« 
لقب گرفت. چرا؟ چون نتايج يک تحقيق ثابت کرد در 
نخستين روز سال، بيشترين تعداد مرگ و مير در آمريکا 
به ثبت رسيده اســت. اين مطالعه که زير نظر دانشگاه 
کاليفرنيا انجام شده، نشان می دهد احتمال اينکه يک 
آمريکايی در اين روز بر اثر مرگ طبيعی جان خود را از 
دست بدهد، زياد است. برای کشف اين موضوع، محققان 
گواهی فوت افراد را طی 25 سال در آمريکا مورد بررسی 
قرار دادند. بسياری از پژوهش ها نشان داد که آمار مرگ و 
مير بر اثر خودکشی، تصادف و قتل در تعطيلات افزايش 
داشته است اما هيچ کدام از اين تحقيق ها در مورد مرگ 

طبيعی نبود. منظور از مرگ طبيعی، مرگ بر اثر عواملی 
چون مريضی يا سنِ بالاســت و همچنين مرگ هايی 
که ربطی به تصادف يا قتل نداشته باشد. محققان پس 
از بررسی اين موضوع دريافتند يک روند قابل توجه در 
اين زمينه وجود دارد و آمار کســانی که در اين روز بر اثر 
مرگ طبيعی می ميرند 5 درصد بيشتر از آن هايی است 
که در ديگر روزهای سال جان خود را از دست می دهند. 
البته »ديلی ميل« در پايان اين مطلب برای مخاطبان 
آمريکايی خود يک توصيه ايمنی هم داشت مبنی بر اين 
که اگر در نخســتين روز سال احساس ناخوشی کردند 

حتماً خود را به يک بيمارستان برسانند. 

روايت ديگری از غرق شــدن »تايتانيک« ارائه شده که 
نشان می دهد برخورد اين کشــتی با کوه يخی عامل 
غرق شدن آن نبوده اســت. ملونی، روزنامه نگاری که 
بيشتر از 30 سال است روی غرق شدن کشتی تايتانيک 
وقت صرف کــرده، با مطالعــه روی عکس های به جا 
مانده از اين کشتی به اين نتيجه رسيده است که محل 
برخورد کشتی با کوه يخی از قبل دچار آسيب و ضعف 
بوده و اين آسيب از زمانی که تايتانيک در شهر بلفاست 
ساخته می شد وجود داشته است. بلفاست منطقه ای 
در شمال ايرلند است. کار شناســان نيز تاييد کرده اند 
نشــانه هايی مبنی بر وجود يک آتش سوزی در پشت 

ديگ بخار وجود دارد که فاجعه اصلی را برای تايتانيک 
رقم زده است. بر اين اساس می توان نتيجه گرفت غرق 
شدن تايتانيک به دليل آتش سوزی بوده نه برخورد با 
کوه يخی در آتلانتيک شمالی. در اين برخورد، کشتی 
معروف تايتانيک که در سال 1912 از ساوت همپتون به 
سمت نيويورک در سفر بود، غرق شد و بيشتر مسافران 
زندگی خود را از دست دادند. به گزارش »اينديپندنت«  
و بر اساس اين تحقيق، وقتی کشتی با کوه يخ برخورد 
کرد، بدنه فولادی به دليل گرمــای حاصل از آتش به 
اندازه کافی برای آسيب ديدن ضعيف شده بود و همين 

موضوع سبب غرق شدن کشتی شد. 

دو نفر از روسای خط هوايی »سيتيلينگ« در اندونزی بعد از 
آشکار شدن ويديويی که نشان می دهد، يک از خلبان های 
اين خط هوايی در حالت مستی سر کار خود حاضر شده، 
از سِمَت خود استعفا دادند. اين فيلم نشان می دهد خلبان 
اين خط هواپيمايی اندونزی بر اثــر مصرف الکل در حال 
تلوتلو خوردن در يک پســت ايست بازرسیِ گيت امنيتی 
در فرودگاه »سورابايا« بوده است. در اين فيلم بار ها وسايل 
خلبان روی زمين می افتد و نيروهــای امنيتی حاضر در 

ايست بازرسی وسايل را بلند کرده و به او می دهند. پس از 
آن نيز تعدادی از 154 مســافر حاضر در هواپيما بعد از آن 
که کلمات نامفهوم خلبان را از بلندگوی هواپيما می شنوند، 
نسبت به اينکه او نوشيدنی الکلی مصرف کرده  تحت تاثير 
مواد مخدر است، شک کرده و هواپيما را ترک می کنند تا 
خواستار تغيير خلبان شوند. پس از انتشــار اين ويديو و 
ويديوی ديگری که از سوی يکی از مسافران منتشر شد و 

حاوی صدای خلبان بود، اين خلبان از کار خود اخراج شد.

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

چشم عقاب

»گــزارش صــدای آدم هايی اســت که در 
حاشــيه قرار گرفته اند و روايــت مکان هايی 
است که ناشــناخته مانده اند.« گويی گزارش 
گورخواب های روزنامه شهروند مصداق کامل 
و بارز تعريفی است که در صفحات و سطر های 
ابتدايی کتاب »گزارش نويســی، چشم عقاب 
روزنامه نــگاری« آمــده اســت. »زندگی در 
گور« گزارشــی بود که در آن صدای مردمان 
در حاشــيه به گــوش می رســيد و روايتی از 
مکان های ناشناخته داشــت. روايت مردمانی 
کــه حتی از حاشــيه جامعه نيز طرد شــده و 
گورســتان را برای زندگی کردن و شايد برای 
تمرين مردن برگزيده  بودند. اين مطلب نگاهی 
ارتباطی و رســانه ای به چرايی بازتاب گسترده 
اين گزارش در جامعه ايران اســت. نکته اولی 
که در اين باره بايد مورد توجه قرار داد، مســأله 
فاصله رسانه با مردم و دولت )حاکمان( است. 
ماهيت اصلی رســانه رابــط و مجرا بودن ميان 
مــردم و حاکمان اســت و به طــور کلی حلقه 
واسط شــدن ميان اين دو بخش و رســاندن 
صدای مردم به مسئولان مهم ترين کارکرد هر 
رسانه است. روزنامه نگاری بيش از هر چيز بايد 
به شهروندان وفادار باشد و روزنامه نگاران بايد 
ناظران مستقل قدرت  باشــند. در ايران شايد 
کمتر روزنامه يا رســانه ای را بتــوان يافت که 
وابسته نباشد؛ البته کم و بيش همه جای دنيا 
اين گونه است که رســانه ها وابسته به صاحبان 
قدرت و ثــروت شــده اند و صــدای تفکرات 
جناحی و سياسی صاحبانشــان هستند؛ اما از 
اين حيث نکته متمايز روزنامه شهروند را بايد 
وابســتگی آن به يک نهاد غير سياســی يعنی 
جمعيت هلال احمر ايران دانســت. گر چه اين 
سازمان هم وابســته به دولت است و با آمدن 
و رفتن دولت ها تحت تأثير قــرار می گيرد، اما 
برای همه روشــن اســت که ذات اين سازمان 
غير سياســی اســت و خــود را موسســه ای 
خيريه معرفی می کند که يکــی از اهداف آن 
»حمايت از زندگی و ســلامت انسان ها بدون 
در نظر گرفتن هيچ گونــه تبعيض ميان آنها« 
عنوان شده اســت. ذات و ماهيت غير سياسی 
اين ســازمان به زيرمجموعه های وابســته به 
سازمان نيز تزريق شــده و در روزنامه متعلق 
به اين ســازمان يعنی روزنامه شهروند نيز اين 
رويکرد ملموس  است. البته منظور اين نيست 
که روزنامه شــهروند به هيچ عنوان رنگ و بوی 
سياســی ندارد، بلکه ســخن اصلی اين است 

که اين روزنامه به نســبت ســاير روزنامه های 
کشور چاشنی سياست زدگی اش کمتر است و  
شايد کمتر عيان می شــود. با بررسی سطحی 
صفحات اول روزنامه و موضوعات پوشش داده 
شده، مشخص می شود که رويکرد »شهروند« 
رويکردی است که مسائل اجتماعی و معضلات 
شــهری را محور کار قرار داده اســت و شعار و 
اســمی هم که برای روزنامه انتخاب شــده به 
نوعــی در همين راستاســت. بنابراين روزنامه 
شــهروند با وجود وابســتگی به نهاد اجرايی 
کشور، حداقل در مســائل اجتماعی در ميانه 
ايســتاده و رســالت اجتماعی خــود را انجام 
می دهد. گزارش »زندگی در گور« نيز دقيقاً به 
اين دليل مورد توجه قرار گرفت و سروصدا کرد 
که در آن روزنامه شــهروند به رسالت رسانه ای 
خود پايبند بود و بيش از هر چيز به شهروندان 
وفادار مانده و به نقــش نظارتی خود متعهدانه 
عمل کــرد؛ آن هــم در جامعه ای که بيشــتر 
رسانه های آن به نوعی وابسته به دولت هستند 
و چشــم به يارانه هــا دوخته انــد و در چنين 
شــرايطی ايســتادن در ميانه ماجرا ها و نقش 
ناظر را داشتن و »وفادار ماندن به شهروندان« 
برای رســانه ها کاری ســخت و بعضاً هزينه زا 

)مادی و معنوی( می تواند باشد. 
نکته بعدی اين اســت که مسائل اجتماعی و 
فرهنگی در جامعه ما اغلب مــورد غفلت واقع 
شده است و تنها در ايام خاصی است که ابزاری 
برای تبليغات و جدل های سياســی شده و بعد 
از آن به فراموشی ســپرده می شود. به تبع اين 
وضعيت، يکی از مشــکلات اساسی رسانه های 
ما نيز غفلت از مســائل و معضــلات اجتماعی 
است که در بيشــتر مواقع تحت الشعاع مسائل 
حاشــيه ای و جناحی قرار گرفتــه و پرداختن 
 گاه گــدار به اين مســائل نيــز بعضاً بــا انگ 
سياه نمايی مواجه می شــوند. شخصيت گرايی 
و سياســت زدگی و علاقه وافر به ارزش خبری 
شــهرت، روزنامه ها و ديگر رســانه های ما را از 
واقعيت های زندگی مردم دور کرده است؛ مردم 
در اين رســانه ها نه تصويری از خود می بينند 
و نه صدای خود را می شــنود و در اين شرايط 
چاره ای نمی بيننــد جز اينکه گمشــده خود 
)صدای خود( را در ميــان انبوهی از کانال های 
تلگرامــی و شــبکه های اجتماعــی بجويند. 
رســانه هايی که گر چه بعضاً ضعف رسانه های 
اصلی را جبــران می کنند و بــه کمک جريان 
آزاد اطلاعــات می آينــد و انحصــار را از ميان 

برمی دارند، ولی اطلاعات پاره پاره و ســطحی 
اين رســانه ها درمان درد نبوده و توان افزايش 
ســطح آگاهی های اجتماعی را ندارد. انتشــار 
گزارش های اجتماعــی و پرداختن به معضلات 
فرهنگی و اجتماعی جامعه توسط روزنامه های 
نوظهوری چون شــهروند، هفت صبح، قانون، 
وقايع اتفاقيه و... که گرايش های اجتماعی آنها 
آشکار تر است، نشان می دهد که اين روزنامه ها 
درک درســتی از شــرايط رســانه ای امروز و 
مسائل مبتلابه جامعه داشته و توانسته اند خلأ 
موجود در فضای رســانه ای )روزنامه ها( کشور 
 )ضعف گزارش هــای اجتماعــی( را به خوبی

بشناسند.
 گزارش گورخواب های روزنامه شــهروند و 
گزارش های اين چنينی در ديگر روزنامه ها که 
اين روز ها بيشــتر هم شــده، مطمئناً می تواند 
جايگاه اين رسانه ها را در ميان رسانه های ديگر 
و مخاطبان فاصله گرفته با روزنامه ها تحت تأثير 
قرار دهد و چهره مردمی تری از آنها به نمايش 
بگذارد. اين در شرايطی است که عده ای از مرگ 
روزنامه ها سخن می گويند ولی جريان سازی و 
تبديل يــک پديده اجتماعــی )گورخوابی( به 
موضــوع مهم جامعــه و افــکار عمومی حتی 
اگر برای چند روز هم دوام داشــته باشــد که 
بدون شک داشــته اســت، اقدامی جسورانه، 
خلاقانه و تحســين برانگيز محسوب می شود و 
نشان از اين دارد که هنوز روزنامه ها می توانند 
با گزارش هــا و تحليل هــای اختصاصی نبض 
رسانه ای جامعه را در دست داشته و جريان ساز 
باشند؛ البته جريان سازی که در راستای بهبود 
وضع موجــود و کيفيت زندگی مردم باشــد و 
توجه مســئولان کشور به مســائل و معضلات 
مورد نظر را نيز جلب کنــد. معضلاتی که بعضاً 
به قــدری آشــکار و عيان می شــوند که ديگر 
نيازی به تيزبينی چشــم عقاب گزارشگر نبوده 
و تنها کافی است اندکی از شخصيت گرايی ها، 
سياســت زدگی ها و جناح گرايی هايمــان در 
روزنامه ها و رســانه ها کاســته شــود تا شايد 
صدای آدم هايی که در حاشــيه قرار گرفته اند 
و در گورهای نصيرآباد هر شــب مرگ را مرور 

می کنند، شنيده شود. 
*در این یادداشت از کتاب های 
»گزارشگری چشم عقاب روزنامه نگاری« 
نوشته محمدمهدی فرقانی و »عناصر 
روزنامه نگاری« نوشته بيل کوواچ و 
روزنستيل استفاده شده است.

یادداشتوارده

کســی که به اوضاع زمان خود آگاه باشد، 
گرفتار اشتباه نمی شود.

امام صادق)ع(
زلف آشفته

مســت  و بی خود ســروناز من به  صحــرا می رود
با چنين مســتی نگــه کن تــا چه زيبــا می رود
گاه می افتــد ز مســتی گاه می خيــزد ز جــا
تا دگــر زين رفتنــش يا رب چــه بر مــا می رود
گــه تکبــر می فروشــد گــه تواضــع می کنــد
مــی رود بی محابــا   گاهــی  شــرم آلوده  گاه 
او بــه  صحــرا مــی رود وز رشــک خــاک راه او
در دو چشــم مــا ز اشــک شــور دريا مــی رود
هم لــب جانبخــش دارد هــم جمــال دلفريب
يوسف ســت اين می خرامــد يا مســيحا می رود
مــن هــم از دنبــال او افتــان و خيــزان می روم
هرکجا خورشــيد باشــد ســايه آن جــا می رود
چــون دو زلف خــود اگر صدره فشــاند آســتين
همچــو گيســو از قفايــش مــی روم تا مــی رود
بس که هر عضوش به است از عضو ديگر چشم  من
در ســراپای وجــودش زيــر و بــالا مــی رود
زلفش آشــفته ز مســتی رخ شــکفته از شــراب
بــا رخ و زلفــی چنيــن تنها بــه صحــرا می رود
مــردم ايــن شــهر شــاهدباز و امردخواره انــد
در چنين شــهری چرا او مســت و تنهــا می رود
هرکجــا رو می نمايــد می بــرد يــک شــهر دل
تــرک تاتارســت پنــداری بــه يغمــا مــی رود
خواهمــش دامــن بگيرم تــا دهد بوســی به من
ليــک قاآنــی ندانــم می دهــد يــا مــی رود
قاآنی
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